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چکیده
مطلوب  اندازه  شهرسازی،  نظام  مسائل  مهمترین  از 
شهر و حدود مطلوب برای توسعه کالبدیِ آن می باشد. 
سایر  از  بسیاری  که  است  حدی  به  مسئله  این  اهمیت 
مسائل شهری نظیر نظام سلسله مراتب دسترسیِ شهر، 
نحوه توزیع خدمات شهری و غیره متأثر از این مسئله 
است. تاکنون، پژوهش هایی در این خصوص از زوایای 
اقتصادی و اجتماعی و غیره انجام شده است اما بداعت 
به  این است که پاسخگویی  این پژوهش در  نوآوری  و 
مسئله »چیستیِ اندازه مطلوب شهر« را از منظری فقهی 
انجام داده است. به این ترتیب که با استناد به آموزه های 
شهر  برای  مطلوب  هندسیِ  نظام  ابتدا  شیعی،  فقهیِ 
اسلامی و کانون این نظام، استنباط شده است و سپس 
با استناد به احکام فقهیِ مسجد جامع )به عنوان کانون 
هندسیِ شهر(، حداقل و حداکثر اندازه قابل قبول برای 
شهر استنتاج شده است. بر این اساس، مدّعای نگارنده در 
این پژوهش، تبیین اندازه مطلوب شهر و حومه صرفاً از 
منظر فقهی )و نه از منظر اجتماعی و اقتصادی و غیره( 
است. روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته 
است، روشی ترکیبی )مرکّب از تحلیل محتوای کیفی و 
استدلال منطقی( است. بر اساس یافته های این پژوهش، 
شهر ایده آل از منظر فقه شیعی، شهری است با حداقل 
قطر یک فرسخ )حدود 5.5 کیلومتر( و حداکثر قطر چهار 
فرسخ )حدود 22 کیلومتر(. به علاوه، اندازه حومه شهر نیز 

می تواند حداکثر تا چهار فرسخ باشد.
واژگان کلیدی: اندازه شهر، شهر اسلامی، فقهِ شیعی، 
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اراکی در مدرسه دارالشفای قم ارائه می گردد.

The optimal size of the city and suburb from the perspective of Shiite juris-
prudence

Abstract
One of the most important issues in urban development is the optimal size of the city 
and acceptable scale for its development. The importance of this issue is to the extent 
that many other urban issues such as the urban hierarchy of access, utilities distribution 
and etc. are influenced by this issue and so, defining the optimal size of the city, is very 
important. Till now, some research have been done in this regard but innovation of this 
research is that has responded to the problem of “the optimal size of the city” based on 
Islamic view and in particular juridical view. In this way, by citing the juridical teach-
ings of Shiite, First, the favorable geometric system for the Islamic city and the center 
of this system, is inferred and then, by citing the juridical rulings of the jameh mosque 
(as the geometric center of the city), minimum and maximum acceptable size for the 
city is concluded. So, the main axis in the process of data analysis in this article is the 
juridical rules and laws of prayer on the day of the congregation (Friday) and conse-
quently, the juridical rules and laws of jameh mosque. The most important religious 
document in this regard is the chapter Jumue in the holy Quran in particular, its final 
verses which are cited as follow: Believers, when you are called to prayer on the day 
of the congregation (Friday), hasten to the remembrance of Allah and put your trading 
to one side. That is the best for you, if you but knew (9). Then, when the prayer has 
ended, disperse in the land and seek the favor of Allah, and, remember Allah often, so 
that you prosper (10). Yet when they see some commerce or amusement they flock to 
it, leaving you standing, say: ‘that which is with Allah is better than the amusement 
and commerce. Allah is the best of providers.’ (Chapter Jumue, verses 9-11). Accord-
ing to these verses, attending the Friday prayer is very important and is a duty of every 
Muslim. On the other hand, this prayer venue is jameh mosque while, there are impor-
tant juridical laws for this kind of mosque in Shiite jurisprudence that some of them 
is related to the distance between jameh mosques. According to this and regarding to 
this issue that each city has just one jameh mosque, the optimal size of the Islamic city 
is deduced. The research method which is used in this article is a compound method 
(combination of qualitative content analysis and logical-argumentative research). In 
this way, first, propositions (especially the juridical hadiths) that directly or indirectly 
are related to the problem of this research have been extensively investigated using 
qualitative content analysis method and then, using the resultant of propositions analy-
sis by logical-argumentative method, the research findings are concluded. According 
to these findings, the ideal city from the perspective of the juridical teachings of Shiite 
is a city with a minimum diameter of one farsakh (about 5.5 kilometers) and the maxi-
mum diameter of four farsakhs (about 22 kilometers). In addition, the size of the city 
countryside can be up to four farsakhs.
Keywords: City size, Islamic city, Shiite jurisprudence, Friday prayer, Jameh mosque.
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1.مقدمه
طبـق آموزه های اسـامی، زندگی در سـکونت گاه های 
بزرگتر انسـانی در مقايسـه بـا مراکز تجمّعـی کوچکتر، 
المقـدور  بايسـتی حتـی  و مسـلمانان  دارد  ارجحیـت 
بسـتر زندگی در شـهرهای بزرگتـر را برای خـود فراهم 
نماينـد تـا بتواننـد بـر دانـش و آگاهـی های نافـع خود 
بیافزاينـد؛ در ايـن خصـوص روايات متعددی نقل شـده 
اسـت کـه از جملـه آنهـا مـی تـوان بـه فرمايـش امیـر 
المؤمنیـن )ع( اشـاره نمـود: و اسـکن الامصـار العظـام 
فانها جماع المسـلمین: و در شـهرهای بزرگ ساکن شو 
زيـرا مسـلمانان در آن گـرد هم هسـتند )نهـج الباغه، 
نامـه 69(. امـا به رغـم تصريح متون دينی بـه ارجحیّت 
شهرنشـینی در مقايسـه با باديه نشـینی، حدود و اندازه 
مطلـوب شـهر، بـه طـور مسـتقیم در روايات مشـخص 
نشـده اسـت کـه ايـن ابهـام ممکـن اسـت سـبب ايـن 
برداشـتِ اشـتباه شـود کـه از منظـر اسـامی، هیچ حد 
و انـدازه ای بـرای محـدود کردنِ توسـعه شـهر، متصوّر 
نیسـت و هرچـه شـهر بزرگتـر باشـد مطلوب تر اسـت. 
لـذا مسـئله اصلی اين تحقیـق، ابهام در خصـوص اندازه 
ايـده آل شـهر اسـامی و حدود افقـی آن از منظر فقهی 
اسـت که در قالب اين پرسـش اصلی نمايان شـده است: 
آيـا مـی تـوان با اسـتناد بـه آموزه هـای فقهی شـیعی، 
حـدود و اندازه مشـخصی را برای توسـعه مطلوب شـهر 
اسـتنباط نمـود؟ هـدف از ايـن مقالـه ايـن اسـت که با 
پاسـخگويی به پرسـش مذکور، معیارهای کالبدیِ شـهر 
مطلـوب )بـه لحـاظ حـدود افقی شـهر( از منظـر فقهی 
تبییـن شـود تـا برنامـه ريـزی هـای آتـی، در راسـتای 
تحقّـق ايـن مهـم انجـام پذيرد. روشـی که بـرای تأمین 
ايـن هـدف از آن بهـره گرفته می شـود روشـی ترکیبی 
)مرکّـب از تحلیـل محتـوای کیفی و اسـتدلال منطقی( 
اسـت؛ بـه ايـن ترتیـب کـه در گام اول بـه جسـتجوی 
متـون و اسـنادی پرداختـه مـی شـود کـه می تـوان از 
آنهـا در راسـتای پاسـخگويی بـه پرسـش ايـن تحقیق، 
بهـره جسـت. سـپس محتـوای هـر يـک از ايـن متون، 
بـه صورت مسـتقل مـورد تحلیـل کیفی قـرار می گیرد 
و سـپس در گام آخـر، يافتـه های تحقیق با اسـتفاده از 

سـنتز تحلیل هـای حاصل از مرحله قبل، اسـتنتاج می 
شـود کـه جهـت ايـن مهـم از روش اسـتدلال منطقـی 
اسـتفاده خواهد شـد. قبـل از ورود به بدنـه مقاله تأکید 
مـی گـردد کـه بـا توجـه به محـدود بـودن حجـم يک 
مقالـه، ايـن پژوهـش صرفـاً بـه ژرفـکاوی اندازه شـهر و 
حومـه از منظـر فقهی مـی پردازد و تبیین سـاير زوايای 
ايـن مهـم )اعـم از مؤلفـه هـای اجتماعـی و اقتصـادی 
مؤثـر بر انـدازه شـهر( به پژوهش هـای آتی واگـذار می 

گردد.
2- ارجحیّت اقامت در سکونت گاه های شهری

امـام علـی )ع( ضمـن توصیـه بـه اقامـت در سـکونت 
ـوَادَ  گاه هـای بزرگتـر، چنین مـی فرماينـد: وَ الزَْمُوا السَّ
ِ عَلـَی الجَْمَاعَـةِ: ملتـزم بـه سـواد  الْعَْظَـمَ فَـإنَِّ يـَدَ اللهَّ
أعظـم )جمعیـت هـای بزرگتر( باشـید که همانا دسـت 
خـدا همـراه جماعت اسـت )نهج الباغه، خطبـه 127(. 
اهمیـت شهرنشـینی در اسـام تـا جايی اسـت که يکی 
از بیسـت و هشـت گناهـی کـه بـه کبیـره بودنشـان 
تصريح شـده اسـت، »تعـرّب بعـد از هجرت« اسـت. در 
اصـول کافـی در بـاب کبائـر، از قـول يکـی از اصحـاب 
امـام کاظـم )ع( چنین نقل شـده اسـت کـه در نامه اش 
بـه حضـرت موسـی بـن جعفـر علیـه السّـام از شـمار 
کبائـر پرسـید و آن حضـرت ضمـن جـواب نوشـتند »و 
التعـرب بعد الهجـره« و نیز محمد بن مسـلم از حضرت 
صـادق علیـه السّـام روايـت می کنـد کـه آن حضـرت 
تعـرب بعـد از هجـرت را جـزء کبائـر بیـان فرمودنـد و 
ضمـن اشـاره به کبائـری که در کتاب علی علیه السّـام 
اسـت، می فرماينـد: »تعرب بعد از هجرت و شـرک يکی 
اسـت«1 )کافـی، جلـد 3 ، ص 384 (. از مصاديق »تعرب 
بعد الهجره«، بازگشـت به باديه نشـینی پس از سـکونت 
در مراکـز شـهری و مدنـی اسـت بـه نحـوی که سـبب 
عـدم دسترسـی انسـان به فقیـهِ آگاه و بـی اطاعی وی 
از تکالیـف دينی خود شـود )تحفه الاولیـاء، جلد 3، ص 

.)667
فقهـای شـیعه در همین خصوص، هجـرت را بر دو گروه 
واجـب دانسـته اند: يکی کسـانی که از مسـائل و احکام 
ديـن بی خبرنـد و در جايـی هسـتند کـه عالـِم دينـی 
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نیسـت کـه به او رجـوع کنند و لـذا بايد بـه جايی روند 
کـه عالـِم دينـی در دسـترس باشـد و بتواننـد تکالیـف 
دينیشـان را ياد بگیرند و دوم کسـانی که در باد کفرند 
و بـه واسـطة مزاحمـت و جلوگیری آنها، از انجام شـعائر 
دينـی ناتـوان باشـند که در ايـن صورت واجب اسـت به 
محلـی هجـرت کننـد کـه آزادی دينی داشـته باشـند2  

)محقـق حلـّی، 1408 ق، ص  76 (.
البته باديه نشـینی و سـکونت در خارج از مراکز مدنی و 
شـهری، اصالتـاً مذموم نیسـت بلکه ذمِّ آن بـه اين دلیل 
اسـت کـه غالبـاً سـبب عـدم اطـاع انسـان از تکالیـف 
خـود مـی شـود. در سـوره توبـه ايـن مهـم به روشـنی 
تصريح شـده اسـت: الاعراب أشـد کفـرا و نفاقـا و أجدر 
ألّا يعلمـوا حـدود مـا أنـزل الله علـی رسـوله و الله علیم 
حکیـم  )توبـه/ 96 (. عامـه طباطبايـی در تفسـیر ايـن 
آيـه چنیـن مـی فرمايـد: »راغـب در مفـردات میگويد: 
فرزنـدان اسـماعیل )علیـه السـام( را )عـرب( گويند، و 
کلمـه )اعـراب( در اصـل جمـع عرب اسـت، ولیکن فعاً 
اسـم شـده برای عربهای باديه نشـین... و کلمه )اعرابی( 
در اصطـاح متعـارف اسـم شـده اسـت برای کسـی که 
منسـوب اسـت به باديه نشـینان... در معنـای اين کلمه 
خـدای تعالـی وضـع باديـه نشـینان را بیان مـی کند و 
مـی فرمايـد کفـر و نفـاق اين طبقـه از هر طبقـه ديگر 
شـديدتر اسـت، و بدين جهت شديدتر اسـت که بخاطر 
دوريشـان از تمـدن و محرومیتشـان از برکات انسـانیت 
از قبیـل علـم و ادب، زمخـت تـر و سـنگدل تر از سـاير 
طبقاتنـد، و بـه همیـن جهـت از هـر طبقـه ديگـری به 
نفهمیـدن و ندانسـتن حـدودی کـه خـدا نـازل کـرده 
و معـارف اصلـی و احـکام فرعـی از قبیـل واجبـات و 
مسـتحبات و حـال و حرامهـا سـزاوارترند« )المیـزان، 

.)9 جلد 
لـذا بـر اسـاس توضیحـات فـوق، زندگـی در شـهرهای 
بزرگ تـر، بـه ايـن دلیـل در متـون دينـی توصیه شـده 
اسـت که بسـتر کسـب دانش و مقدمه آشـنايی بیشـتر 
انسـان بـا تکالیـف دينـی اش اسـت. امـا طبق بررسـی 
نگارنـده، بـه رغـم اين تصريح به سـکونت در شـهرهای 
بزرگتـر، اشـاره مسـتقیم و واضحـی در خصـوص حد و 

مـرز شـهر و اندازه مطلـوب آن در روايـات و متون دينی 
ارائه نشـده اسـت کـه ممکن اسـت در نـگاه اول، چنین 
بـه نظـر آيد کـه دين و رهبـران دينـی، در اين خصوص 
قضـاوت را بـه عـرف و عمـوم مـردم واگـذار کـرده اند و 
قصـد ورود بـه ايـن موضوع را نداشـته اند. امـا با مطالعه 
سـنت معصومین )ع( بـه ويژه پیامبر اکـرم )ص( چنین 
اسـتنباط می شـود که ايشـان در موارد متعدد، در نظام 
کالبـدی و شهرسـازی مدينـه النبـی مداخاتی داشـته 
انـد و لـذا واگـذاری ايـن موضـوع مهم به عـرف، چندان 
موجّه به نظر نمی رسـد. برای مثال، پیامبر اسـام)ص( 
جايگاه مؤسسـه ها، اماکن عمومی و شـماری از مساجد 
در مدينـه النبـی را تعییـن نمـود و افزون بـر اين، مکان 
مصـای عیـد و بـازار نیـز از سـوی ايشـان انتخاب شـد 
)عاملـی، 1391، ص 28( و حتـی جايـگاه خانـه هـا را 
بـرای مردمـان مدينـه ترسـیم می-کردنـد )کتانـی، بی 
تـا، ص 46(. از ايـن رو بعیـد بـه نظـر می رسـد که دين 
نسـبت به موضوع مهمـی همچون اندازه مطلوب شـهر، 
سـکوت کـرده باشـد. در ايـن پژوهـش، بـا تدقیـق در 
متـون دينی و به ويژه تعالیم فقه شـیعی، مشـخص می 
شـود کـه در متون فقهـی، آموزه های راهگشـا و مهمی 
در ايـن خصـوص ارائه شـده اسـت که محـور اصلی اين 
آمـوزه هـا، جايـگاه مسـجد و به ويـژه مسـجد جامع در 
شـهر اسـامی اسـت و سـعی نگارنده بر آن اسـت که بر 
اسـاس احـکام مربوط به ايـن مهم، اندازه مطلوب شـهر 

اسـامی را اسـتنباط نمايد.
3- مسجد جامع، کانون اصلی شهر اسلامی

در سـنت و سـیره معصومیـن)ع( شـواهد مهمـی وجود 
دارد کـه ثابـت مـی کنـد مسـجد بايسـتی بـه عنـوان 
کانـون و رکـن شـهر اسـامی )اعـم از رکـن کالبـدی و 
محتوايی( محسـوب شـود. برای مثال، چنین نقل شـده 
اسـت کـه پیامبـر اکـرم )ص(، عـرض راه مسـجد را ده 
گـز قـرار داد و آنـگاه فرمـود کـه  سـاير راه هـا را هفـت 
گـز عـرض دهنـد )عاملـی، همـان، ص 107(. از ايـن 
امـر، چنین اسـتنباط می شـود که مسـجد بايسـتی در 
کانـون هندسـی و کالبدی بافت های شـهری قرار گیرد 
و سـاير عناصـر و اجـزای کالبـدی شـهر بايسـتی حول 
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آن سـازماندهی شـوند زيـرا تنهـا در ايـن صورت اسـت 
کـه عريض تر سـاختن راه مسـجد در مقايسـه با سـاير 
راه هـا توجیـه پیـدا مـی کنـد. بـه بیـان ديگـر، از آنجا 
کـه وسـعت راهِ دسترسـی به عناصـر مختلـف کالبدی، 
ارتباط مسـتقیمی با جمعیت پذيـری و بالتبع، موقعیت 
هندسـی و کالبـدی آن عناصـر در شـهر دارد لذا توصیه 
بـه عريـض تـر سـاختن راه مسـجد، بـه معنـای توصیه 
بـه قرارگیریِ آن راه در سلسـله مراتب بالاتر دسترسـی 
اسـت کـه نتیجـه منطقـیِ ايـن امـر، پذيـرشِ موقعیت 
کانونـی و مرکزی مسـاجد در بافت های شـهری اسـت. 
عـاوه بـر اين، شـواهد تاريخـیِ صريح و واضـح ديگری 
نیـز در ايـن خصوص ديده می شـود. بـرای مثال، طبق 
اسـناد تاريخی، »اين رسـول خـدا )ص( بود که شـخصاً 
کار نقشـه کشـی را در مدينـه النبـی بـر عهـده گرفـت 
و نخسـت مسـجد را بنیـان نهـاد و آن را بـرای مدينـه، 
کانونـی در شـمار آورد کـه چشـم هـا بـدان دوخته می 
شـد و دل هـا در پیرامـون آن بـه پـرواز در مـی آمـد« 
)عاملـی، 1391، 26(. حتـی چنین نقل شـده اسـت که 
ايشـان نخسـت مسـجد را بنیان مـی نهاد و آنـگاه خانه 

هـا را گـرد آن طـرح ريـزی می کـرد )همـان، 183(.
امـا همـه مسـاجدی کـه در شـهر احـداث مـی شـوند 
بـه لحـاظ اهمیـت در يـک مرتبـه نیسـتند و طبق فقه 
شـیعی، حداقـل سـه گونه اصلی برای مسـاجد شـهری 
مـی تـوان نام بـرد. در اين خصـوص به روايـت امام علی 
)ع( اسـتناد مـی شـود: صَـاَةٌ فيِ بیَْـتِ المَْقْـدِسِ تعَْدِلُ 
ألَفَْ صَاَةٍ وَ صَاَةٌ فيِ المَْسْـجِدِ الْعَْظَمِ مِائةَُصَاَةٍ وَ صَاَةٌ 
فـِي مَسْـجِدِ القَْبِیلةَِ خَمْسٌ وَ عِشْـرُونَ صَـاَةً وَ صَاَةٌ فيِ 
جُـلِ فيِ  ـوقِ اثنَْتَـا عَشْـرَةَ صَـاَةً وَ صَـاَةُ الرَّ مَسْـجِدِ السُّ
بیَْتِـهِ وَحْدَهُ صَـاَةٌ وَاحِدَةٌ: نماز در مسـجد بیت المقدس 
معـادل هـزار نمـاز و در مسـجدجامع ) اعظـم( صد نماز 
و در مسـجد قبیلـه )محلـه( بیسـت و پنـج نمـاز و در 
مسـجد بـازار دوازده نمـاز و نمـاز شـخص مسـلمان در 
خانـه اش معـادل يـک نماز ثواب دارد )وسـائل الشـیعه، 
جلـد 5،290 ص(. همـان طـور کـه ماحظـه می شـود 
در ايـن روايـت، بـه جـز بیـت المقـدس کـه مسـجدی 
خـاص در سـرزمین فلسـطین اسـت، سـاير مسـاجد به 

سـه گونه اصلی تقسـیم شده اند: مسـجد اعظم)جامع(، 
فقهـای  و مسـجد سـوق)بازار(.  قبیله)محلـه(  مسـجد 
شـیعه، فضیلـت اقامـه نمـاز در مسـاجد مختلـف را بـا 
اسـتناد بـه همیـن امـر، تعییـن مـی نماينـد کـه برای 
مثـال مـی تـوان به رسـاله آيـت الله بهجـت )ره( اشـاره 
نمـود: »فضیلـت نماز در مسـاجد، مربوط بـه تفاضل در 
خـود مسـاجد اسـت؛ پس بـه ايـن ترتیب، افضل اسـت 
نمـاز در »مسـجد الحرام« از »مسـجدالنبی« ـ صلّی الّله 
علیـه وآلـه وسـلّم ـ و آن از »بیت المقـدّس« و »کوفه«، 
و آنها از »مسـجد جامع«، و آنها از مسـجد قبیله و آن از 
مسـجد سـوق، و بـرای هر کـدام، مقداری مذکور اسـت 

در روايـات« )بهجـت، 1381، ص 150(.
پـس مشـخص شـد کـه اولاً طبـق آموزه های اسـامی، 
بـه جـز مسـاجد خـاص )نظیـر مسـجدالحرام و بیـت 
المقـدس و مسـجد کوفه(، سـاير مسـاجد در سـه گونه 
مسـجد جامع، مسجد محله و مسـجد بازار دسته بندی 
مـی شـوند و ثانیـاً فضیلت اقامـه نماز در مسـجد جامع 
)اعظـم( در مقايسـه بـا دو گونه ديگر، بیشـتر اسـت که 
نتیجـه منطقـی اين امـر، اهمیت بیشـتر آن می باشـد. 
بـر ايـن اسـاس و بـا توجه بـه تناسـبِ موقعیـت عناصر 
کالبـدی بـا اهمیـت آنها، چنین اسـتنباط می شـود که 
در مقايسـه با مسـاجد محلی و مسـاجد بـازار، موقعیت 
هندسـی و کالبدیِ مسـجد جامع در بافت های شهری، 
بايسـتی کانونـی تـر و محـوری تر باشـد. دلیـل ديگری 
کـه مـی تـوان بـرای ايـن مهـم اقامـه نمـود اين اسـت 
کـه ارجحیـتِ اقامـه نمـاز در مسـجد جامـع بـه معنای 
لـزوم تأمیـن دسترسـی عادلانـه همه سـاکنان شـهر به 
ايـن مسـجد مـی باشـد؛ زيـرا بديهـی اسـت کـه عموم 
افـراد سـاکن در شـهر، ترجیح دهنـد در شـرايط عادی 
)صـرف نظـر از محدوديت ها و مسـائل شـخصی(، نماز 
خـود را در مسـجدی اقامـه کننـد که فضیلت بیشـتری 
داشـته باشـد. پـس می تـوان چنیـن گفت که مسـجد 
جامـع شـهر نبايد در يـک موقعیت محلی احداث شـود 
و بلکـه بايـد جايـگاه آن فرامحلـی باشـد؛ بـه نحوی که 
امـکان دسترسـی عادلانه همه شـهروندان بـه آن فراهم 
باشـد که از ايـن امر، موقعیت کانونی و محوریِ مسـجد 
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11 جامع در شـهر اسـامی استنباط می شـود. زيرا عادلانه 
تريـن موقعیـت بـرای احداث اين مسـجد، مکانی اسـت 
کـه به لحاظ بعُـد مکانی، حتی المقـدور از همه محات 
و نقـاط مختلـف شـهر بـه يـک فاصلـه باشـد و بديهـی 
اسـت کـه ايـن موقعیـت، همـان کانون هندسـی شـهر 
مـی باشـد. نگارنـده، تعمّـداً از واژه »حتی المقـدور« در 
جملـه قبـل اسـتفاده نمـوده اسـت زيـرا بـه هـر حـال، 
طبـق اصـول هندسـه اقلیدسـی غیـر ممکن اسـت که 
فاصلـه همه نقاط شـهر از يک نقطه مشـخص، يکسـان 
باشـد اما می تـوان نقطه ای را تعیین نمـود که اختاف 
فاصله ها نسـبت بـه آن نقطه به حداقلِ ممکن برسـد و 
ايـن نقطـه، همان کانون و مرکز هندسـی شـهر اسـت.

جالـب آنکـه در صـدر اسـام نیـز در مـوارد متعـدد، 
مسـلمانان بـه هنـگام احـداث شـهرهای جديـد، ايـن 
مهـم را کامـاً رعايـت مـی کردنـد. بـرای مثـال، بصـره 
در سـال 14 هجـری توسـط عقبـه ابـن نافع بـه عنوان 

اقامتـگاه زمسـتانی سـپاهیان پايـه گـذاری شـد که در 
آن، مسـجد اعظـم )جامـع( و دارالعمـاره در مرکز شـهر 
قـرار گرفتنـد )Hakim, 1986, 194(. در کوفه نیز که 
در سـال 17 هجـری توسـط سـعد ابـن ابـی وقّـاص بنا 
نهاده شـد مسـجد در مرکز و دارالعماره در کنار آن قرار 
داشـت کـه بعـداً خلیفه دوم فرمـان ادغام آن با مسـجد 
را صـادر کـرد؛ طرح اين مسـاجد دقیقاً بازتولید مسـجد 
مدينـه بود و اهمیت مسـجد هم در موقعیـت مکانیِ آن 
 .)Ibid( و هـم در اسـتقرار فرمانـده در جوار آن بارز بـود
»بـاذری« صراحتـاً بیان مـی دارد که مسـلمانان حتی 
در دوره های بعد، همیشـه نسـبت به احداث مسـجد در 
مرکـز شـهرهای متصرفـه اقـدام کـرده و در اولیـن گام، 
 ,Ibid( مسـجد پیامبر در مدينه را بازتولید مـی نمودند
195(. حتـی در برخـی حکومـت هـای متأخراسـامی 
)در مقايسـه بـا حکومت هـای متقـدّم صـدر اسـام(، 
بـا وجـود فاصلـه گرفتـن تدريجـی حاکمـان از اصول و 

4 
 

هاي اسلامي، به جز مساجد خاص (نظير مسجدالحرام و بيت المقدس و مسجد كوفه)، ساير پس مشخص شد كه اولاً طبق آموزه
مساجد در سه گونه مسجد جامع، مسجد محله و مسجد بازار دسته بندي مي شوند و ثانياً فضيلت اقامه نماز در مسجد جامع (اعظم) 

. بر اين اساس و با توجه به تناسبِ مي باشديت بيشتر آن در مقايسه با دو گونه ديگر، بيشتر است كه نتيجه منطقي اين امر، اهم
موقعيت هندسي و در مقايسه با مساجد محلي و مساجد بازار، چنين استنباط مي شود كه موقعيت عناصر كالبدي با اهميت آنها، 

اقامه نمود  مهمدليل ديگري كه مي توان براي اين  كانوني تر و محوري تر باشد. در بافت هاي شهري، بايستيمسجد جامع  كالبديِ
؛اقامه نماز در مسجد جامع به معناي لزوم تأمين دسترسي عادلانه همه ساكنان شهر به اين مسجد مي باشد اين است كه ارجحيت 
شخصي)، نماز  لايط عادي (صرف نظر از محدوديت ها و مسائافراد ساكن در شهر، ترجيح دهند در شر عمومزيرا بديهي است كه 

موقعيت در يك  نبايد خود را در مسجدي اقامه كنند كه فضيلت بيشتري داشته باشد. پس مي توان چنين گفت كه مسجد جامع شهر
امكان دسترسي عادلانه همه شهروندان به آن فراهم باشد كه  به نحوي كهفرامحلي باشد؛ آن  جايگاهبايد  بلكه احداث شود و محلي

زيرا عادلانه ترين موقعيت براي احداث اين  مسجد جامع در شهر اسلامي استنباط مي شود. از اين امر، موقعيت كانوني و محوريِ
فاصله باشد و بديهي است كه  از همه محلات و نقاط مختلف شهر به يك ، حتي المقدورمسجد، مكاني است كه به لحاظ بعد مكاني

در جمله قبل استفاده نموده است زيرا به هر » حتي المقدور«نگارنده، تعمداً از واژه  اين موقعيت، همان كانون هندسي شهر مي باشد.
 غير ممكن است كه فاصله همه نقاط شهر از يك نقطه مشخص، يكسان باشد اما مي توان نقطه طبق اصول هندسه اقليدسيحال، 

ممكن برسد و اين نقطه، همان كانون و مركز هندسي شهر  اي را تعيين نمود كه اختلاف فاصله ها نسبت به آن نقطه به حداقلِ
 است.

را كاملاً رعايت مي كردند. براي  مهماين در صدر اسلام نيز در موارد متعدد، مسلمانان به هنگام احداث شهرهاي جديد، جالب آنكه 
 اعظم هجري توسط عقبه ابن نافع به عنوان اقامتگاه زمستاني سپاهيان پايه گذاري شد كه در آن، مسجد 14مثال، بصره در سال 

و دارالعماره در مركز شهر قرار  (جامع)
در . (Hakim, 1986, 194) گرفتند

هجري توسط  17كوفه نيز كه در سال 
سعد ابن ابي وقّاص بنا نهاده شد مسجد 
در مركز و دارالعماره در كنار آن قرار 
داشت كه بعداً خليفه دوم فرمان ادغام آن 

؛ طرح اين مساجد با مسجد را صادر كرد
مسجد مدينه بود و اهميت دقيقاً بازتوليد 

آن و هم  مسجد هم در موقعيت مكانيِ
 در استقرار فرمانده در جوار آن بارز بود

)Ibid( .»صراحتاً بيان مي دارد  »بلاذري
هاي بعد، كه مسلمانان حتي در دوره

هميشه نسبت به احداث مسجد در مركز 
شهرهاي متصرفه اقدام كرده و در اولين 

مدينه را بازتوليد گام، مسجد پيامبر در 
برخي حتي در  ).Ibid, 195مي نمودند (

(در مقايسه با  اسلاميحكومت هاي متأخر
، با وجود هاي متقدم صدر اسلام)حكومت

طرح مدور بغداد در زمان منصور  مركزيت مسجد جامع در .1تصوير 
74 ص ،1375دوري و همكاران،  مأخذ:؛ عباسي  

تصوير 1. مرکزيت مسجد جامع در طرح مدوّر بغداد در زمان 
منصور عباسی؛ مأخذ: دوری و همکاران، 1375، ص 74
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ارزش هـای اصیـل اسـامی، بـاز هـم ايـن مهـم رعايت 
می شـده اسـت کـه مثـال واضـح آن، طرح شـهر بغداد 
در زمان منصور )خلیفه عباسـی( اسـت. همـان طور که 
در تصوير شـماره 1 مشـاهده می شـود در مرکزيت اين 
شـهر، مسـجد جامع شـهر پیش بینـی و احداث شـد و 
کانـون هندسـی شـهر با محوريت مسـجد جامع شـکل 

گرفـت )دوری و همـکاران، 1375، ص 74(.
نتیجه  مهم ديگری که از مباحث فوق حاصل می شـود 
اين اسـت که در شـرايط کلی )و فارغ از محدوديت های 
جغرافیايـی، طبیعی و غیره(، هندسـه مدوّر در مقايسـه 
با سـاير هندسـه ها، مطلوبیت بیشـتری برای کاربسـت 
در سـاختار کلـی شـهر اسـامی دارد. زيـرا در ايـن نوع 
هندسـه، برقـراری عدالـت در فواصـل نقـاط مختلـف از 
مرکـز )بـه ويژه فواصل نقـاط محیطِ دايـره از مرکز آن(، 
میسّـرتر اسـت. گرچـه همانطور که قباً اشـاره شـد، به 
دلیـل محدوديـت های ذاتیِ هندسـه اقلیدسـی و حتی 
نااقلیدسـی، هیـچ شـکلی وجود نـدارد کـه فواصل همه 
نقـاط از يـک نقطه مشـخصِ آن، به يک اندازه باشـد اما 
در مقايسـه تطبیقی میان هندسـه های مختلـف، دايره 
به نسـبت سـاير شـکل ها، قابلیت بیشـتری بـرای بروز 
عدالـت در فواصـل نقـاط مختلـف از مرکز شـکل دارد و 
لـذا چنانچـه هندسـه يک شـهر، مدّور باشـد و مسـجد 

جامع شـهر نیز در مرکز اين هندسـه باشـد، دسترسـی 
شـهروندانِ مختلـف بـه مسـجد جامـع ايـن شـهر، بـه 

عدالـت نزديک تـر خواهـد بود.
لـذا از مجمـوع مباحث اين بخـش، اين گزاره اسـتنباط 
می شـود که »فارغ از محدوديت های خاصِ جغرافیايی 
و غیـره، هندسـه مـدوّر در مقايسـه با سـاير هندسـه ها 
مطلوبیـت بیشـتری بـرای کاربسـت در سـاختار کلـی 
شـهر اسـامی دارد و کانـون اصلـیِ هندسـیِ اين شـهر 
نیـز مسـجد جامـع - بـه عنـوان مـکان برگـزاری نمـاز 
جمعـه – می باشـد«. نگارنـده در بخـش بعـد، نشـان 
خواهـد داد کـه چگونـه می تـوان از برآيند ايـن گزاره و 
برخـی احکام فقهـی مربوط به مسـاجد جامع، انـدازه و 

حـدود افقـیِ مطلوب شـهر را اسـتنباط نمود.
4- استنباط اندازه مطلوب شهر اسلامی

تبییـن انـدازه مطلـوب شـهر اسـامی بـا اسـتفاده از 
احکام فقهیِ مسـجد جامع، نیازمند چینش سلسـله وارِ 

گزاره هـای فقهـی متعـددی بـه شـرح زير اسـت:
- گـزاره اول: طبـق برخـی روايـات معتبـر )از جملـه 
روايـات نقل شـده از امـام باقر علیه السـام(، فاصله بین 
دو نمـاز جمعـه )و بالتبـع فاصله بین دو مسـجد جامع( 
بايسـتی حداقل 3 میل باشـد: »يکَُـونُ بیَْـنَ الجَْمَاعَتَیْنِ 
ثاََثـَةُ أمَْیَـالٍ يعَْنِي لَا يکَُـونُ جُمُعَةٌ إلِاَّ فیِمَا بیَْنَـهُ وَ بیَْنَ 
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أضَْحى و لَا فطْرٍ إِلَّا و هو يجدد  -ما منْ عيد للمْسلمينَ«در اين خصوص مى فرمايند: نيز امام محمد باقر(ع)  ).13 ص ،6الوسائل، جلد
لآمأَنَّهقَالَ ل ذَاك مل و ْزْناً قُلتح يهف دمحنَ  لِ مَروي  مقَّهي  حم  فرِهَغي دچه فطر و چه قربان نيست  : هيچ عيدى براى مسلمانان» ي

دشان را در دست امام فرمود: چون آنان حقّ خو از علت آن از امام(ع) پرسيده شد، مگر آن كه اندوه آل محمد(ص) تازه مى شود.
 نماز عيد قربان و فطر حقّ امامان معصوم(ع) د كه امامتندلالت داربه روشني ت ااين رواي ).170 ص ،4كافي، جلد ( ديگران مى بينند

4Fعيد يكى استنماز حكم نماز جمعه و  به تصريح روايات، چونغصب كرده اند و  است و ديگران آن را يا نائبان ايشان

اقامه بنابراين  3
در شرايط غيبت امام معصوم طبق فقه شيعي،  لازم به ذكر است كه .است(و يا نائبان منصوب ايشان) حق امامان صرفاً نماز جمعه نيز 

كه بر عهده ايشان (ع) است بر عهده فقيه جامع الشرايط خواهد بود و لذا در شرايطي مانند شرايط  احكام و حدودي اجراي(ع)، 
 5F4.عهده ولي فقيه و يا منصوبين ايشان است معاصر، اجراي اين مهم بر

توان مدلولِ روايات فوق پس مي
 كه اولاًرا اينطور جمع بندي نمود 

، اقامه نماز جمعه در هر شهر
حق امام معصوم (ع) و يا  اصالتاً

ثانياً، حاكم منصوب ايشان است و
 از آنجا كه طبق سيره معصومين

از  فقط يك حاكم (ع)، در هر شهر
طرف ايشان براي امور آن شهر 
منصوب مي شده است مي توان 

به تناسب با واحد ين گفت كه چن
حاكم در شهر اسلامي، بودنِ 

مسجد جامع شهر نيز بايستي 
 .واحد باشد

 2موقعيت مسجد جامع شهر 1موقعيت مسجد جامع شهر

 سه ميل

مأخذ: ؛ تحليل حداقل اندازه قطر شهر اسلامي، مبتني بر احكام فقهي مسجد جامع .2تصوير
 نگارنده

 يك و نيم ميل يك و نيم ميل

تصوير2. تحلیل حداقل اندازه قطر شهر اسلامی، مبتنی بر احکام فقهی مسجد جامع؛ مأخذ: نگارنده
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ثاََثـَةِ أمَْیَـال«  )کافـی، جلـد 3، ص 419(. همانطور که 
ماحظـه مـی شـود، واژه »ثاثـه امیـال« در انتهای اين 
روايـت، بـه وضـوح بـر رعايتِ حداقـل فاصله سـه میلیِ 

مسـاجد جامـع تصريح کرده اسـت.
- گـزاره دوم: در هـر شـهر، فقـط يـک نمـاز جمعه می 
تـوان اقامـه نمود و بالتبـع، فقط يک مسـجد جامع می 
تـوان احـداث نمـود؛ البتـه ايـن گـزاره بر خـاف گزاره 
قبـل، بـه طـور صريـح در روايـات بیان نشـده اسـت اما 
از برخـی روايـات مـی تـوان ايـن گـزاره را بـه صـورت 
ضمنـی اسـتنباط نمـود. بـرای مثال، مـی توان بـه اين 
روايـت منقـول از امام علی)ع( اسـتناد نمـود: »...إذَِا قَدِمَ 
ـعَ النَّـاسَ  لیَْـسَ  ذَلکَِ   الخَْلیِفَـةُ مِصْـراً مِـنَ الْمَْصَـارِ جَمَّ
لِحََـدٍ غَیْـرِهِ « )وسـائل الشـیعه، جلـد 7، ص 339(. از 
عبـارت پايانـیِ ايـن روايـت - لیـس ذلـک لحـدٍ غیـره 
- مشـخص می شـود کـه در حضـور حاکم اسـامی در 
شـهر، فقـط اوسـت که صاحیـت برگـزاری و اقامه نماز 
جمعـه )بـه عنوان امـام جمعـه( را دارد و از آنجا که وی 
در آنِ واحـد فقـط مـی توانـد در يک مسـجد، اين نماز 
را بـه جـا آوَرَد لـذا فقـط يـک مسـجد جامـع بـرای هر 
شـهر را مـی تـوان متصّـور شـد؛ مگـر آنکـه بـرای يک 
شـهر، دو حاکـم اسـامی را تصـور نمايیـم که ايـن امر، 
بـر خاف سـیره معصومین )ع(اسـت. مثاً مـی توان به 

سـیره پیامبر)ص( و يـا امام علی )ع( اشـاره نمود که در 
دوران زمامـداریِ خويـش هیچـگاه دو حاکـم را به طور 

همزمـان بـرای يک شـهر معرفـی نکردند.
دلیـل ديگری کـه می توان بـرای مطلوبیتِ واحـد بودنِ 
مسـجد جامـع در شـهر اقامـه نمـود، پـاره ای از روايات 
هسـتند کـه دلالـت دارنـد کـه نمـاز جمعـه، هماننـد 
نمـاز عیـد فطـر و قربـان اسـت و همان گونه کـه آن دو 
نمـاز از منصبهـای امـام)ع( و نايب اوسـت، نمـاز جمعه 
نیزچنیـن اسـت. برخـی روايات نظیـر روايت نقل شـده 
از امـام علـی)ع( بـه وضـوح اين امـر را تأيیـد می نمايد: 
»لايصلـح الحکـم ولا الحـدود ولا الجمعـه إلّا للإمـام أو 
مـن يقیمـه الامـام«: حکـم و حـدود و جمعه شايسـته 
نیسـت مگـر برای امام و يا کسـی کـه امـام او را گمارده 
باشـد )مسـتدرک الوسـائل، جلد6، ص 13(. امام محمد 
باقـر)ع( نیـز در اين خصـوص می فرمايند: »مَـا مِنْ عِیدٍ 
دٍ  دُ لآلِِ مُحَمَّ للِمُْسْـلمِِینَ- أضَْحًی وَ لَا فطِْرٍ إلِاَّ وَ هُوَ يجَُدِّ
هُمْ  فيِ   َّهُـمْ  يـَرَوْنَ  حَقَّ فیِـهِ حُزْنـاً قُلـْتُ وَ لـِمَ ذَاکَ قَالَ لِنَ
يـَدِ غَیْرِهِـم «: هیـچ عیـدی برای مسـلمانان چـه فطر و 
چـه قربـان نیسـت مگـر آن کـه انـدوه آل محمـد)ص( 
تازه می شـود. از علت آن از امام)ع( پرسـیده شـد، امام 
فرمـود: چـون آنان حـقّ خودشـان را در دسـت ديگران 
مـی بیننـد )کافـی، جلـد 4، ص 170(. ايـن روايـات به 

تصوير3. نمونه ای از نفی احکام فقهی نماز جمعه در شهری با قطر کمتر از سه میل؛ مأخذ: نگارنده
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كه از بخش  - »كانون و مركز هندسي شهرِ اسلامي، مسجد جامع آن شهر است«فوق با اين گزاره كه هاي گزاره  تجميعاكنون با 
 است كيلومتر) 5.5(حدود  ميل سهنمود كه حداقل اندازه مطلوب براي قطر شهر اسلامي، استنباط مي توان چنين  -قبل استنتاج شد

، مماس هم اندازه (با قطر سه ميل) مشاهده مي گردد، در حالتي كه محيط دو شهر فرضيِ 2زيرا همان طور كه در تصوير . )2(تصوير 
با سه ميل مي شود كه اين عدد، حداقل اندازه قابل قبول براي  ، دقيقاً برابرد فاصله بين مساجد جامع اين دو شهرنبر يكديگر باش

ها اگر قطر شهر  -يعني فرض مماس بودن محيط دو شهر به يكديگر -اما با همين فرض فاصله دو نماز جمعه از يكديگر مي باشد
كه  خواهد شد ميلبالتبع دو نماز جمعه) كمتر از سه  (و دو شهر جد جامعافاصله بين مس شود، ميل، كمتر از سه يا حتي يكي از شهرها

 يك)، 1يكي از شهرها (شهر شعاع ،را ارائه مي نمايد كه در آن، مثالي 3ذكر شده است. تصوير شماره  اين امر بر خلاف احكام فقهيِ
است و در و قطر آن، دو ميل  ميل

مساجد نتيجه فاصله بين موقعيت 
جامع دو شهر، برابر با دو و نيم ميل 

قابل شده كه كمتر از حداقل اندازه 
لذا طبق  است. -يعني سه ميل - قبول

تحليل ارائه شده، حداقل قطر مطلوب 
(معادل براي شهر اسلامي، سه ميل 

مي باشد و شهر با كمتر از يك فرسخ) 
اين قطر، با حداقل اندازه هاي حاصل 

مساجد جامع، تطبيق  از احكام فقهيِ
 ندارد.

لازم به ذكر است كه دليل مماس 
كردن محيط دو شهر بر يكديگر در 
مثال هاي ارائه شده اين است كه 

ه قابل قبول براي حداقل اندازتبيينِ 
است كه مساجد جامع دو  حالتدو شهر بر هم مماس باشد زيرا در اين محيط كه موضوعيت پيدا مي كند قطر شهر اسلامي، زماني 
در چنين شرايطي است كه بررسي احكام فقهي در خصوص بالتبع، و  شديگر، به يكديگر نزديك خواهند شهر، بيش از هر حالت د

اما آموزه هاي غني اسلامي در خصوص اندازه شهر، به همين جا  رعايت حداقل فاصله ميان مساجد جامع، موضوعيت پيدا مي كند.
شهر اسلامي، حداكثر قطر مطلوب شهر را نيز مي توان از اين  بِختم نمي شود و طبق بررسي نگارنده، علاوه بر حداقل قطر مطلو

دو روايت است كه در ادامه، عيناً نقل مي شوند.  ديني كه در اين خصوص راهگشا است هاي مهمترين گزارهآموزه ها استنباط نمود. 
اللَّه عزَّ و جلَّ علىَ النَّاسِ منَ الْجمعةِ إِلىَ الْجمعةِ خمَساً و إِنَّما فَرضَ «از امام محمد باقر(ع) نقل مي كند:  بن أعين زراره را روايت اول

المْجنُونِ و عنْ تسعةٍ عنِ الصغيرِ و الكْبَيِرِ و ثَلَاثينَ صلَاةً منهْا صلَاةٌ واحدةٌ فَرضَهَا اللَّه عزَّ و جلَّ في جماعةٍ و هي الْجمعةُ و وضَعها 
خداوند از جمعه تا جمعه ديگر، سى وپنج نماز بر مردم  :» و الأَْعمى و منْ كَانَ علىَ رأْسِ فرَْسخيَن  المْسافرِ و الْعبد و المْرْأةَِ و المْريِضِ

 ،پير ،را از نُه كس برداشته است:كودك واجب كرده است، يكى از آن نمازها نماز جمعه است كه بايد به جماعت گزارده شود و آن
دوم نيز از ). روايت 409 ص ،ق1413ابن بابويه، ( كه در دو فرسخي نماز جمعه باشدو كسي  نابينا ،مريض ،زن ،بنده ،مسافر ،ديوانه

آن قرار  دو فرسخي تانماز جمعه بر كسي كه : » فَرْسخيَن  منْها علىَ  كَانَ  كُلِ منْ  الْجمعةُ علىَ  تَجبِ« :نقل شده است امام باقر(ع)
 ).309 ص ،7جلددارد، واجب است (وسائل الشيعه، 

 مأخذ: نگارنده؛ نمونه اي از نفي احكام فقهي نماز جمعه در شهري با قطر كمتر از سه ميل .3تصوير

 2موقعيت مسجد جامع شهر 1موقعيت مسجد جامع شهر

 دو و نيم ميل

 يك و نيم ميل يك ميل
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شـهر منصـوب می شـده اسـت می تـوان چنیـن گفت 14
کـه بـه تناسـب با واحد بـودنِ حاکم در شـهر اسـامی، 

مسـجد جامع شـهر نیز بايسـتی واحد باشـد.
اکنـون بـا تجمیـع گـزاره هـای فـوق با ايـن گـزاره که 
»کانون و مرکز هندسـی شـهرِ اسـامی، مسـجد جامع 
آن شـهر اسـت« - کـه از بخـش قبـل اسـتنتاج شـد- 
مـی تـوان چنیـن اسـتنباط نمـود کـه حداقـل انـدازه 
مطلـوب بـرای قطـر شـهر اسـامی، سـه میـل )حـدود 
5,5 کیلومتـر( اسـت )تصوير 2(. زيرا همـان طور که در 
تصويـر 2 مشـاهده می گـردد، در حالتی کـه محیط دو 
شـهر فرضـیِ هم انـدازه )بـا قطر سـه میل(، ممـاس بر 
يکديگر باشـند فاصله بین مسـاجد جامع اين دو شـهر، 
دقیقـاً برابـر با سـه میل می شـود که اين عـدد، حداقل 
انـدازه قابـل قبول برای فاصله دو نمـاز جمعه از يکديگر 
مـی باشـد امـا بـا همیـن فـرض- يعنـی فـرض مماس 
بـودن محیط دو شـهر بـه يکديگر-  اگر قطر شـهرها يا 

روشـنی دلالـت دارند کـه امامتِ نماز عیـد قربان و فطر 
حـقّ امامان معصوم)ع( يا نائبان ايشـان اسـت و ديگران 
آن را غصـب کـرده انـد و چون به تصريـح روايات، حکم 
نمـاز جمعـه و نماز عید يکی اسـت3 بنابرايـن اقامه نماز 
جمعـه نیـز صرفـاً حـق امامـان )و يـا نائبـان منصـوب 
ايشـان( اسـت. لازم به ذکر اسـت که طبق فقه شـیعی، 
در شـرايط غیبـت امـام معصـوم )ع(، اجـرای احـکام و 
حـدودی کـه بـر عهده ايشـان )ع( اسـت بر عهـده فقیه 
جامـع الشـرايط خواهـد بـود و لـذا در شـرايطی ماننـد 
شـرايط معاصـر، اجـرای اين مهم بـر عهده ولـی فقیه و 

يا منصوبین ايشـان اسـت.4 
پـس می تـوان مدلـولِ روايـات فـوق را اينطـور جمـع 
بنـدی نمـود کـه اولاً اقامـه نمـاز جمعـه در هـر شـهر، 
اصالتـاً حـق امام معصـوم )ع( و يا حاکم منصوب ايشـان 
اسـت وثانیـاً، از آنجا که طبق سـیره معصومیـن )ع(، در 
هـر شـهر فقط يک حاکم از طرف ايشـان بـرای امور آن 

9 
 

مباحث فوق با توجه به 
الذكر، اين بخش چنين 

كه جمع بندي مي شود 
آيه نهم  آنگاه مخاطبِ

خواهد سوره جمعه، عام 
شعاع شهر، بيش كه  بود

از دو فرسخ نباشد و لذا 
حداكثر قطر مطلوب براي 
شهر اسلامي، چهار 
فرسخ (و يا دوازده ميل) 

، 4شماره  تصويرمي باشد.
اندازه هاي  ي ازكليت

را مطلوب شهر اسلامي 
 ارائه مي نمايد.

 
 حومه شهراندازه  -5

پس از تبيين اندازه 
مطلوب شهر اسلامي، 
مسئله مهم ديگري كه 
لازم است مورد ژرفكاوي 

حومه اندازه قرار گيرد، 
در اگر است زيرا  شهر

خصوص اندازه حومه، 
دقت نظر لازم به عمل 
نيايد ممكن است به دليل 
تأثيرات پيش بيني نشده 
و نامطلوب حومه بر شهر، 

 در اين پژوهش، براي تبيين اندازه مطلوب حومه شهر نيز به سياق اندازه نتايج مورد انتظار از كالبد و فضاي شهر نيز حاصل نشود.
خود شهر، آموزه هاي اسلامي و به ويژه احكام فقهي مورد استناد قرار مي گيرد تا با تحليل آنها، نتايج لازم حاصل شود. مهمترين 

فقه اقتصادي اسلام مطرح مي است كه در حوزه » تلقيّ ركبان«قاعده فقهي كه در اين خصوص راهگشاست، قاعده اي با عنوان 
با  خريد و فروشكت مي كردند تا با براي مبادلات اقتصادي، كاروان هاي تجاري به سمت شهرها حرعموماً در صدر اسلام، . باشد

 مي رفتند در حومه شهر . اما قبل از ورود كاروان به شهر، برخي از افراد سودجو، به استقبال كاروان هاكسب منفعت كنندشهر،ساكنان 
، خريداري كنند و سپس با طي مسيري كوتاه و بازگشت به شهر، محصولات را با قيمتي پايين تر از قيمت شهر تا محصولات آنها را

ي هم ريشه با ملاقات و ركبان برمي آيد (تلقّ امرركبان نيز از همين با قيمتي به مراتب بالاتر به شهروندان بفروشند. وجه تسميه تلقيّ 
در كاروانهاى تجاري اين است كه برخي از اهالي شهر به استقبال تلقيّ ركبان پس منظور از  ).است به معناي سواره راكبنيز جمع 

 .مأخذ نگارنده؛ حداقل و حداكثر قطر مطلوب شهر اسلامي .4تصوير

 

  

مطلوب حداكثر شعاع  حداقل شعاع مطلوب 

 دو فرسخ (معادل شش ميل) يك و نيم ميل

 موقعيت مسجد جامع

تصوير4. حداقل و حداکثر قطر مطلوب شهر اسلامی؛ مأخذ نگارنده.
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سـی وپنـج نماز بر مـردم واجب کرده اسـت، يکی از آن 
نمازهـا نمـاز جمعه اسـت کـه بايد بـه جماعت گـزارده 
شـود و آن را از نـُه کـس برداشـته اسـت:کودک، پیـر، 
ديوانـه، مسـافر، بنـده، زن، مريض، نابینا و کسـی که در 
دو فرسـخی نماز جمعه باشـد )ابن بابويه، 1413ق، ص 
409(. روايـت دوم نیـز از امـام باقر)ع( نقل شـده اسـت: 
»تجَِـبُ  الجُْمُعَةُ عَلیَ  کُلِ مَنْ  کَانَ  مِنْهَا عَلیَ  فَرْسَـخَیْن «: 
نمـاز جمعـه بر کسـی کـه تا دو فرسـخی آن قـرار دارد، 

واجب اسـت )وسـائل الشـیعه، جلـد7، ص 309(.
همانطـور کـه ماحظـه مـی شـود، در ايـن دو روايـت، 
وجـوب حضـور در نمـاز جمعـه تـا دو فرسـخیِ مـکانِ 
اقامـه اين نماز- يعنی مسـجد جامع شـهر- اعام شـده 
اسـت و کسـانی که در فواصل دورتر از دو فرسـخ اقامت 
داشـته باشـند، شـرعاً موظف بـه حضور در نمـاز جمعه 
نیسـتند. بـر ايـن اسـاس، حداکثر انـدازه مطلـوب برای 
قطـر شـهر اسـامی، چهـار فرسـخ )معـادل 12 میـل و 
تقريبـاً معادل با 22 کیلومتر( می باشـد کـه گزاره های 

سلسـله وارِ زيـر، ايـن مدّعـا را اثبات مـی نمايد:
1. مسـجد جامـع هر شـهر )به عنـوان مـکان اقامه نماز 
جمعـه در آن شـهر(، بايسـتی واحد باشـد کـه موقعیت 
ايـده آل برای اين مسـجد، کانون هندسـی شـهر اسـت 
)در بخـش هـای قبل، دلايـل منطقی و فقهـی اين ادعا 

ارائه شـد(.
2. عمـوم شـهروندان و افـراد سـاکن در شـهر )بـه جـز 
اسـتثنائاتی کـه در روايـات قبـل اشـاره شـد( موظّف به 
حضـور در نمـاز جمعـه هسـتند. سـوره جمعـه در ايـن 
َّذِينَ آمَنُـوا إذَِا  خصـوص چنیـن می فرمايـد: »يـَا أيَُّهَـا ال
 ِ ـاَةِ مِـن يـَوْمِ الجُْمُعَـةِ فَاسْـعَوْا إلِـَی ذِکْـرِ اللهَّ نـُودِي للِصَّ
َّکُـمْ إنِ کُنتُـمْ تعَْلمَُـونَ«: هان  وَذَرُوا البَْیْـعَ ذَلکُِـمْ خَیْـرٌ ل
ای کسـانی کـه ايمان آورديد هنگامی کـه در روز جمعه 
بـرای نمـاز جمعـه اذان داده مـی شـود بـه سـوی ذکـر 
خدا بشـتابید و دادوسـتد را رها کنید، اگر بفهمید برای 
شـما بهتـر اسـت )جمعـه/9(. همـان طور کـه ماحظه 
مـی شـود طبـق ايـن آيـه، همـه مؤمنیـن موظفنـد در 
زمـان نمـاز جمعه، به سـوی اين نماز بشـتابند که برای 
آن، فضیلـت بسـیار نقـل شـده اسـت. امام علـی )ع( در 

حتـی يکـی از شـهرها، کمتـر از سـه میل شـود، فاصله 
بیـن مسـاجد جامـع دو شـهر )و بالتبع دو نمـاز جمعه( 
کمتـر از سـه میـل خواهـد شـد که ايـن امر بـر خاف 
احـکام فقهیِ ذکر شـده اسـت. تصوير شـماره 3، مثالی 
را ارائـه مـی نمايـد کـه در آن، شـعاع يکـی از شـهرها 
)شـهر1(، يک میل و قطر آن، دو میل اسـت و در نتیجه 
فاصلـه بیـن موقعیـت مسـاجد جامـع دو شـهر، برابر با 
دو و نیـم میـل شـده کـه کمتـر از حداقـل انـدازه قابل 
قبـول - يعنی سـه میل- اسـت. لـذا طبق تحلیـل ارائه 
شـده، حداقـل قطـر مطلـوب برای شـهر اسـامی، سـه 
میـل )معادل يک فرسـخ( می باشـد و شـهر بـا کمتر از 
ايـن قطـر، با حداقل انـدازه های حاصـل از احکام فقهیِ 

مسـاجد جامع، تطبیـق ندارد.
لازم بـه ذکـر اسـت کـه دلیل ممـاس کـردن محیط دو 
شـهر بـر يکديگـر در مثـال هـای ارائه شـده اين اسـت 
کـه تبییـنِ حداقـل انـدازه قابـل قبـول برای قطر شـهر 
اسـامی، زمانـی موضوعیـت پیـدا مـی کند کـه محیط 
دو شـهر بـر هـم مماس باشـد زيـرا در اين حالت اسـت 
کـه مسـاجد جامـع دو شـهر، بیـش از هر حالـت ديگر، 
بـه يکديگـر نزديـک خواهنـد شـد و بالتبـع، در چنیـن 
شـرايطی اسـت کـه بررسـی احـکام فقهـی در خصوص 
رعايـت حداقل فاصله میان مسـاجد جامـع، موضوعیت 
اسـامی در  آمـوزه هـای غنـی  امـا  پیـدا مـی کنـد. 
خصـوص انـدازه شـهر، بـه همیـن جـا ختم نمی شـود 
و طبـق بررسـی نگارنده، عـاوه بر حداقـل قطر مطلوبِ 
شـهر اسـامی، حداکثـر قطـر مطلـوب شـهر را نیز می 
تـوان از ايـن آمـوزه ها اسـتنباط نمود. مهمتريـن گزاره 
هـای دينـی کـه در ايـن خصـوص راهگشـا اسـت دو 
روايـت اسـت کـه در ادامه، عینـاً نقل می شـوند. روايت 
اول را زراره بـن أعیـن از امـام محمـد باقـر)ع( نقـل می 
ُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلیَ النَّـاسِ مِنَ الجُْمُعَةِ  َّمَا فَـرَضَ اللهَّ کنـد: »إنِ
إلِـَی الجُْمُعَـةِ خَمْسـاً وَ ثاََثیِنَ صَـاَةً مِنْهَا صَـاَةٌ وَاحِدَةٌ 
ُ عَـزَّ وَ جَـلَّ فـِي جَمَاعَـةٍ وَ هِـيَ الجُْمُعَـةُ وَ  فَرَضَهَـا اللهَّ
غِیـرِ وَ الکَْبِیـرِ وَ المَْجْنُونِ وَ  وَضَعَهَـا عَـنْ تسِْـعَةٍ عَـنِ الصَّ
المُْسَـافرِِ وَ العَْبْدِ وَ المَْـرْأةَِ وَ المَْرِيضِ  وَ الْعَْمَی وَ مَنْ کَانَ 
عَلیَ رَأسِْ فَرْسَـخَیْن «: خداونـد از جمعه تا جمعه ديگر، 
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خصـوص فضیلـت اين نماز چنین می فرماينـد: »در روز 
جمعه سـفر مکن تـا نماز جمعه را بگزاری، مگر سـفری 
باشـد کـه در آن روی بـه خـدا داری، يـا چـاره ای ديگر 
جـز رفتن به آن سـفر را نداری«)نهـج الباغه، نامه 70(. 
ايشـان در روايتـی ديگـر چنین مـی فرمايند: مـن برای 
شـش نفر نـزد خداوند ضمانت بهشـت مـی نمايم، يکی 
از آنـان کسـی اسـت که به سـوی نمازجمعه بـرود و در 
راه بمیـرد، آنگاه بهشـت برای اوسـت )وسـائل الشـیعه، 

جلـد 5، 11(.
بـا توجـه به فضیلـت و اهمیت بسـیار زياد ايـن نماز، به 
دور از حکمـت الهـی اسـت کـه بـرای چنین عبـادت با 
فضیلتی، مردم شـهر به دو دسـته تقسـیم شـوند و عده 
ای توصیـه بـه آن شـوند و برخـی ديگر خیـر )امری که 
در صـورت بـزرگ تـر شـدنِ شـعاع شـهر از دو فرسـخ 
اتفـاق مـی افتـد زيـرا در چنین شـرايطی فقـط افرادی 
ملـزم بـه درک ايـن فضیلت هسـتند که در کمتـر از دو 
فرسـخیِ نمـاز باشـند(. ضمـن آنکه از سـیاق آيـه فوق 
الذکـر )آيـه نهـم سـوره جمعـه( چنیـن بر مـی آيد که 
مخاطـب آيـه، عمـوم شـهروندان هسـتند و بـه عبـارت 
ديگـر، مخاطـب اين آيه، عام اسـت و نه خـاص زيرا اگر 
مخاطـب آيه خاص بود بايسـتی در متـن آيه، تخصیص 
يـا قیـد خاصـی بیـان می شـد که چنین نشـده اسـت. 
امـا اگـر شـعاع شـهر بیـش از دو فرسـخ باشـد، عمـاً 
بـه معنـای آن اسـت کـه مخاطب ايـن آيه عام نیسـت 
زيـرا در چنیـن شـرايطی، فقـط افـراد خاصـی مخاطب 
آيـه قـرار گرفته انـد که در فاصلـه کمتر از دو فرسـخی 
مسـجد جامـع باشـند. بـه بیـان ديگر، اگر شـعاع شـهر 
بیش از دو فرسـخ باشـد، برخی از شـهروندان، سـعادتِ 
مخاطـب قـرار گرفتـن از طـرف آيـه نهـم سـوره جمعه 
را از دسـت مـی دهنـد و بديهـی اسـت که ايـن امر )به 
ويـژه بـا توجه بـه فضیلت بسـیار نماز جمعـه( بر خاف 

حکمـت الهی اسـت.
بـا توجـه بـه مباحـث فـوق الذکـر، ايـن بخـش چنیـن 
جمـع بنـدی مـی شـود کـه آنـگاه مخاطـبِ آيـه نهـم 
سـوره جمعـه، عـام خواهد بود که شـعاع شـهر، بیش از 
دو فرسـخ نباشـد و لذا حداکثر قطر مطلوب برای شـهر 

اسـامی، چهـار فرسـخ )و يـا دوازده میـل( مـی باشـد.
تصويـر شـماره 4، کلیتـی از انـدازه هـای مطلوب شـهر 

اسـامی را ارائـه مـی نمايد.
5- اندازه حومه شهر

پس از تبیین اندازه مطلوب شـهر اسـامی، مسئله مهم 
ديگری که لازم اسـت مـورد ژرفکاوی قرار گیـرد، اندازه 
حومه شـهر اسـت زيـرا اگـر در خصـوص انـدازه حومه، 
دقـت نظـر لازم بـه عمـل نیايـد ممکن اسـت بـه دلیل 
تأثیـرات پیـش بینـی نشـده و نامطلوب حومه بر شـهر، 
نتايـج مـورد انتظـار از کالبـد و فضای شـهر نیـز حاصل 
نشـود. در ايـن پژوهـش، بـرای تبییـن انـدازه مطلـوب 
حومـه شـهر نیـز بـه سـیاق انـدازه خـود شـهر، آمـوزه 
هـای اسـامی و بـه ويـژه احـکام فقهـی مـورد اسـتناد 
قـرار مـی گیـرد تـا بـا تحلیـل آنهـا، نتايـج لازم حاصل 
شـود. مهمتريـن قاعـده فقهـی کـه در ايـن خصـوص 
راهگشاسـت، قاعـده ای با عنـوان »تلقّی رکبان« اسـت 
کـه در حـوزه فقه اقتصادی اسـام مطرح می باشـد. در 
صـدر اسـام، عموماً بـرای مبـادلات اقتصـادی، کاروان 
هـای تجـاری به سـمت شـهرها حرکـت مـی کردند تا 
بـا خريد و فروش با سـاکنان شهر،کسـب منفعت کنند. 
اما قبل از ورود کاروان به شـهر، برخی از افراد سـودجو، 
بـه اسـتقبال کاروان هـا در حومـه شـهر مـی رفتنـد تا 
محصـولات آنهـا را بـا قیمتی پايیـن تر از قیمت شـهر، 
خريـداری کننـد و سـپس بـا طـی مسـیری کوتـاه و 
بازگشـت بـه شـهر، محصـولات را بـا قیمتی بـه مراتب 
بالاتر به شـهروندان بفروشـند. وجه تسمیه تلقّی رکبان 
نیـز از همیـن امر برمی آيـد )تلقّی هم ريشـه با ماقات 
و رکبـان نیـز جمع راکب به معنای سـواره اسـت(. پس 
منظـور از تلقّـی رکبـان ايـن اسـت کـه برخـی از اهالی 
شـهر به اسـتقبال کاروانهای تجاری در حومه شـهر می 
رفتنـد تـا کالاهـای آنهـا را به قیمتـی پايین تـر بخرند 
و بالعکـس، محصـولات مـورد نیـاز آنهـا را بـا قیمتی به 
مراتـب بالاتر از شـهر، به آنها بفروشـند )فخرالمحققین، 
1387ق، 408(. طبـق روايـات متعـدد، ايـن امـر حـرام 
اسـت و منفعتـی کـه افـراد از اين کار کسـب می کردند 
ِ )ص(  لَا يتََلقََّی  أحََدُکُمْ  مشـروع نیسـت: »قَالَ رَسُـولُ اللهَّ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

6-
08

 ]
 

                            10 / 14

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-964-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

17

تجَِـارَةً خَارجِـاً مِـنَ المِْصْـر« )کافی، جلـد 5، ص 168(. 
ماحظـه مـی شـود که طبـق ايـن روايـت، پیامبر)ص( 
بـه صراحـت از ايـن نـوع تجـارت نهی فرمـوده انـد. اما 
اسـتفاده ای کـه از قاعـده »تلقّـی رکبـان« در تعییـن 
انـدازه حومـه شـهر مـی شـود بـه اين شـرح اسـت که 
اولاً موضـوع ايـن قاعـده دربـاره افرادی اسـت کـه برای 
سـودجويیِ نامشروع به اسـتقبال کاروان های تجاری در 
حومـه شـهر می رفتنـد و ثانیاً به تصريح برخـی روايات، 
ايـن قاعـده، فقـط تا فاصله چهار فرسـخیِ شـهر، جاری 
می باشـد و بعـد از اين فاصله، خريد و فـروش با کاروان 
هـای تجـاری، از حکـمِ حرمت خـارج می شـود و نوعی 
تجـارت حال به شـمار مـی رود. امام صـادق )ع( درباره 
مسـافتِ متناسـب بـا اين قاعـده چنیـن مـی فرمايند:َ  
ِ ص نهََـی  ِ ع  لَا تلَـَقَ  فَـإنَِّ رَسُـولَ اللهَّ قَـالَ أبَـُو عَبْـدِ اللهَّ
عَـنِ التَّلقَِّـي قُلـْتُ وَ مَـا حَـدُّ التَّلقَِّي قَالَ مَـا دُونَ غَـدْوَةٍ 
وْحَـةُ قَالَ أرَْبعَُ فَرَاسِـخ   أوَْ رَوْحَـةٍ قُلـْتُ وَ کَـمِ الغَْـدْوَةُ وَ الرَّ
)همـان، 169(. بـا توجـه بـه عبـارت »أربع فراسـخ« در 
پايـان ايـن روايت، حد قاعـده تلقی رکبان برابر اسـت با 
چهـار فرسـخ )تقريباً معـادل 22 کیلومتر(. لـذا با توجه 
به اينکه شـأنیت مکانیِ اين قاعده، حومه شـهر اسـت و 
مسـافت متناسـب بـا اين قاعـده نیز تا چهار فرسـخ می 
باشـد چنیـن اسـتنتاج می شـود که انـدازه قابـل قبول 
بـرای حومـه شـهر برپايـه فقه شـیعی تـا چهار فرسـخ 

می باشـد.
6- نتیجه گیری و جمعبندي

بـر اسـاس مباحـث ارائـه شـده در ايـن مقاله مشـخص 
شـد کـه گرچـه در متون دينی )اعـم از آيـات و روايات( 
گـزاره صريحـی در خصـوص انـدازه مطلـوب شـهر ارائه 
نشـده اسـت امـا بـا ژرفـکاوی در اين متـون، مـی توان 
بـه اعـداد مشـخصی برای انـدازه مطلـوب شـهر )اعم از 
انـدازه حداقلـی و اندازه حداکثری( دسـت يافـت. البته، 
مقدمه اين مهم، تبیین چیسـتیِ هندسـه و کانون شهر 
اسـامی اسـت که طبـق تحلیهای ارائه شـده مشـخص 
شـد که شـهر مطلوبِ اسـامی، شـهری مدوّر )فـارغ از 
برخـی محدوديـت هـای جغرافیايـی و طبیعـی و غیره( 
اسـت و کانون هندسـیِ اين شـهر نیز بايسـتی مسـجد 

جامـع شـهر باشـد. بـا اسـتناد به احـکام فقهی مسـجد 
جامـع مشـخص شـد کـه حداقـل قطـر مطلـوب بـرای 
شـهر اسـامی، سـه میـل )تقريباً برابـر بـا 5,5 کیلومتر 
و يـا معـادل يـک فرسـخ( و حداکثر قطر مطلـوب برای 
ايـن شـهر، دوازده میـل )تقريباً برابر بـا 22 کیلومتر و يا 
معـادل چهـار فرسـخ( می باشـد. به بیان ديگـر از منظر 
فقـه شـیعی، سـکونت گاه های انسـانی با قطـر کمتر از 
يـک فرسـخ، اسـتحقاقِ اطـاق واژه شـهر را ندارند و در 
مراتـب پايیـن تری از سلسـله مراتب سـکونت گاه های 
انسـانی قـرار مـی گیرند )مراتبـی مانند قصبـه و قريه و 
غیـره(. از سـوی ديگر، شـهرهای بـا قطر بیـش از چهار 
فرسـخ نیـز از منظـر فقه شـیعی، فاقـد مطلوبیـتِ لازم 
هسـتند کـه البتـه تبییـن حکمـتِ ايـن مهـم، از حوزه 
مسـئله و پرسـش های ايـن تحقیـق، خـارج اسـت و 
پژوهـش جامع ديگـری را می طلبد؛ اما آنچه مشـخص 
اسـت اين اسـت که از منظـر فقهی، چنانچه قطر شـهر 
به چهار فرسـخ نزديک شـود برای سـکونت افراد جديد، 
دو راه بیشـتر وجود ندارد؛ يا بايد شـهری ديگر را بنیان 
نهـاد و يا بايد به توسـعه عمـودی روی آورد )نگارنده در 
پژوهشـی ديگـر، اثبات مـی نمايد که از منظر اسـامی، 
توسـعه عمودیِ شـهر نیز فقـط به صورت کنترل شـده 
و کامـاً محـدود، قابـل قبـول اسـت و شـهر مطلـوبِ 
اسـامی، شـهری غالبـاً افقـی اسـت(. به هر حـال طبق 
مسـتندات ارائه شـده، ترديدی نیسـت که تداوم توسعه 
افقـی شـهر در فواصـل بیـش از چهار فرسـخ، مطلوبیت 
فقهـی نـدارد. البته روشـن اسـت که دانش شهرسـازی، 
دانشـی میـان رشـته ای اسـت )کـه عـاوه بـر مؤلفـه 
هـای فقهـی، متأثـر از مؤلفـه هـای متعدد اقتصـادی و 
اجتماعـی  و سیاسـی و غیـره  اسـت( و با ارقـام و اعدادِ 
صِـرف نمـی تـوان تکلیـف يک شـهر را مشـخص نمود؛ 
لـذا اجرايـی کـردن يافتـه هـای ايـن پژوهـش، نیازمند 
همراهـی و هماهنگی سـاير حوزه ها )اعـم از حوزه های 
فرهنگـی، اقتصـادی، اجتماعـی و غیـره( اسـت. به بیان 
ديگـر، همان طـور که در ابتـدای مقاله نیز تصريح شـد 
يافتـه هـای ايـن تحقیـق صرفـاً مبتنی بـر آمـوزه های 
فقـه شـیعی اسـتنتاج شـده اسـت و سـاير مؤلفـه های 
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مؤثـر بـر انـدازه شـهر )اعـم از مؤلفـه هـای اجتماعی و 
اقتصـادی و غیـره( در فراينـد ايـن پژوهـش ژرفـکاوی 
نشـده انـد کـه البتـه مدعـای نگارنـده نیز صرفـاً تبیین 
انـدازه مطلـوب شـهر و حومـه مبتنـی بـر مؤلفـه هـای 
فقهـی بـوده اسـت )و نه اجتماعـی و اقتصـادی و غیره(. 
لـذا تطبیـق سـاير مؤلفه ها بـر يافته های ايـن پژوهش، 
چشـم انـدازی اسـت که مـی توان بـرای تکمیـل آن در 
آينـده متصـور شـد. در پايـان، کلیتی از يافتـه های اين 

پژوهـش طـی جدول شـماره 1 ارائه شـده اسـت.
پی نوشت ها

1. قـال الصـادق علیـه السّـام التعـرب بعـد الهجـرة و 
الشـرک واحـد.

 2. عامـه در کتـاب قواعـد و منتهـی، شـهید اول در 
کتـاب لمعـه، شـهید ثانـی در شـرح لمعـه و مسـالک و 
محقـق در کتـاب جهاد از شـرايع می فرماينـد »و يجب 
المهاجـرة عـن بلد الشـرک علـی من يضعف عـن اظهار 
شـرايع الاسـام مـع المکنة و الهجـرة باقیة مـادام الکفر 

باقیا«.
3. فضـل بـن شـاذان از امـام رضا)ع( در خصوص سـبب 
ايـن که چـرا نماز جمعه دو رکعت اسـت چنیـن روايت 
مـی کنـد: أنََّ الجُْمُعَةَ عِیدٌ وَ صَاَةُ العِْیـدِ رَکْعَتَان ؛ جمعه 
عید اسـت و نماز عید دو رکعت اسـت )بحارالنوار، جلد 

86، ص 201(.
 4. در خصـوص حـدود وظايـف و شـرايط ولـی فقیه در 
عصـر غیبـت، روايـات متعددی نقل شـده اسـت که دو 
روايـت ذيل از مهمترين آنهاسـت: امـام زمـان)ع(: وَ أمََّا 
َّهُمْ   الحَْـوَادِثُ  الوَْاقعَِـةُ فَارْجِعُـوا فیِهَا إلِـَی  رُوَاةِ حَدِيثِنَـا فَإنِ
ِ عَلیَْهِم : اما در حوادثی که  ـةُ اللهَّ تِـي  عَلیَْکُـمْ  وَ أنَاَ حُجَّ حُجَّ
بعـداً بـه وجود می آيـد در مورد آنهـا به راويـان احاديث  
مـا رجـوع کنیـد زيـرا آنهـا حجـت مـن بـر شـما و من 

حجـت خـدا بر آنان می باشـم )ابن بابويـه، 1395ق، ص 
484(.   و امـام حسـن عسـگری)ع(: فَأمََّـا مَـنْ  کَانَ  مِنَ  
الفُْقَهَاءِ صَائنِاً لنَِفْسِـهِ، حَافظِاً لدِِينِـهِ، مُخَالفِاً لهَِوَاهُ، مُطِیعاً 
لِمَْـرِ مَـوْلَاهُ فَللِعَْـوَامِّ أنَْ يقَُلِّدُوه ": از میان فقها کسـی که 
دارای صیانـت نفـس، حافظ دين، مخالـف هوای نفس و 
مطیع اوامر شـرع باشـد، اطاعـت و تقلیدکنید )حکیمی 

و ديگـران، 1432ق، ص 557(.
منابع و مآخذ

قرآن کريم
ابـن بابويـه، محمد بن علـی )1395 ق(، کمـال الدين و 

تمام النعمـة، جلد 2، تهران: اسـامیه.
ابـن بابويـه، محمد بن علـی )1413 ق(، مـن لا يحضره 

الفقیـه، جلد1، قم: دفتر انتشـارات اسـامی. 
بهجـت، محمـد تقی )1381(، رسـاله توضیح المسـائل، 

انتشـارات شفق. قم: 
حکیمـی، محمدرضا و محمد حکیمـی، و علی حکیمی 
)1432 ق(، الحیـاه، ترجمـه احمـد آرام، تهـران: دفتـر 

نشـر فرهنگ اسـامی.
دوری، عبدالعزيـز، دومینیـک سـوردل و کلـود کاهـن 
)1375(، بغـداد؛ چنـد مقالـه در تاريـخ و جغرافیـای 
تاريخی، ترجمه اسـماعیل دولتشـاهی و ايرج پروشـانی، 

تهـران: بنیـاد دائـره المعارف اسـامی.
سـید رضـی، محمـد )1415ه.ق(، نهج الباغـه، بیروت: 

الاسوه. دار 
شـیخ حرّ عاملی، محمد بن الحسـن )1414ق(، وسـائل 

الشـیعه، جلد 5، قم: مؤسسـه آل البیت علیهم السـام.
شـیخ حرّ عاملی، محمد بن الحسـن )1414ق(، وسـائل 

الشـیعه، جلد 7، قم: مؤسسـه آل البیت علیهم السـام.
طباطبايـی، محمدحسـین )1374(، تفسـیر المیـزان، 
جلـد 9، ترجمه محمدباقر موسـوی، قم: دفتر انتشـارات 

اندازه حومه شهرحداکثر قطر شهرحداقل قطر شهرکانون هندسیِ شهرساختار هندسیِ شهر

يک فرسخ )تقريباً مسجد جامعمدوّر
5,5 کیلومتر(

چهار فرسخ )تقريباً 
22 کیلومتر(

تا چهار فرسخ )تقريباً 
22 کیلومتر(

جدول 1. کلیت شهر مطلوب اسلامی از منظر فقه شیعی؛ مأخذ: نگارنده
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عاملی، جعفر مرتضی )1391(، شـهر اسـامی، مشـهد: 

انتشـارات بوی شـهر بهشت.
فخرالمحققیـن، محمدبـن حسـن بن يوسـف بن مطهر 
حلـی )1387ق(، ايضـاح الفوائـد فی شـرح المشـکات 

القواعـد، جلـد اول، قم: مؤسسـه اسـماعیلیان.
کتانـی، عبدالحـی )بـی تـا(، التراتیـب الاداريـه )نظـام 
الحکومـه النبويه(، جلـد دوم، بیـروت: دارالکتاب العربی.

کلینـي، محمـد بـن يعقـوب )1388(، تحفـه الاولیـاء، 
ترجمـه محمدعلـی اردکانـی، قـم: انتشـارات مؤسسـه 

دارالحديـث.
کلینـي، محمـد بن يعقـوب)1407 ق(، کافـي، تصحیح 
علـي اکبر غفـاري و محمد آخونـدي، تهـران: دارالکتب 

الاسامیه.
مجلسـي، محمد تقي )1403ق(، بحار النـوار، جلد 86، 

بیروت:دار إحیـاء التراث العربي .
محدث نوری، حسـین )1408ق( مسـتدرک الوسـائل و 
مسـتنبط المسـائل، جلد 6، قم: انتشـارات موسسـه آل 

التراث. البیت لحیـاء 
محقـق حلّی، ابوالقاسـم نجم الديـن )1408ق(، شَـرائعُ 
الإسـام فـی مسـائل الحَـال و الحَـرام کتـاب جهـاد، 
تصحیـح و تحقیـق عبدالحسـین محمد علی بقّـال، قم: 

اسـماعیلیان. مؤسسة 
Hakim, Besim Selim, 1986, Arabic- Islamic Cities: 

Building and Planning Principles, London: Kegan 

Paul International.
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